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زهرا صابري نیا
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادبيات فارسي 
دبيرستان هاي اردبيل

چكیده
شــعر »خوان هشــتم« از جمله اشــعار 
حماســي معاصر اســت كه در پایان خود، 
دانش آمــوزان و همــكاران را با ســؤالات 
زیادي مواجه مي ســازد. معني در این شعر 
ليز و ســيّال و نيت شاعر آشكار است. شعر 
اخوان به واسطة معاني آشنا، محتاج تفكر و 
تأمل نيست. خواننده با خواندن شعر تغيير 
چهره مي دهد و در درون خود آه مي كشد. 
این همان عمل انطباق است. شعر روایي ـ 
توصيفي خوان هشتم، با یك تجربة خصوصي 
مخاطب انطباق دارد و آن، یادآوري نامردي 
روزگار، یاران غدّار و جفاكار، برادركشــي و 
... اســت. شاعر برداشت آخر را در این شعر 
بر عهــدة مخاطب مي گذارد. برهان اقناعي 
در این شــعر قوي است؛ پس تأثيرش وافر 
خواهد بود. ذهن وقّــاد خواننده از آن زود 
متأثر مي گردد. معنــي در آن زود حاصل 
مي شود و به یعني نيازي ندارد. موضوع آن 
مرگ ناباورانة رســتم است. درون مایة2 آن 
ســركوب غدر و ناجوانمردي و وفاداري به 
تمام دوستي هاي دیرینه است و لحن شاعر 
حماسي تراژدي گونه، و احساس یا حالت3 
آن تسليم نشدن و پذیرش مرگ بي ذلت و 
سرافرازانه. موضوع مكرر4 یا خبر متواتر آن 
نيز سرزنش خيانت، از پشت خنجر زدن و 

... است.
كلیدواژه ها: موضوع شناسي، انطباق، هاله 

معنایي، نيت شاعر، هرمنوتيك

مقدمه
خوان هشتم اثري اســت كه از نظر گونة 
ادبي5 )ژانر( در رســتة اشعار حماسي و از 
نظر حالت در حيطة اشــعار روایي بررسي 
مي شود. اخوان از نخستين كساني است كه 

شعر نو نيمایي را به خوبي تجزیه و تحليل 
كرده اســت. چون قالب كهن بيان حماسه 
در عصر جدید فرســوده شــده است، شعر 
نو اخوان مي كوشــد آن را در قالب جدید با 
حرف هاي معمولــي و ملموس به مخاطب 

ارائه دهد.
این شعر كه نمودي از سنت و تجدد است، 
پایان غم انگيز كشــته شدن رستم و رخش 

را به دست شغاد، برادر ناتني رستم، از زبان 
نقــال باز مي گوید ولي نتيجه گيري از متن 

شعر را بر عهدة مخاطب مي نهد.
نگاهي كــه اخوان از دریچــة یك روایت 
حماســي به جهان پيرامون خود مي كند 
از ســایر گونه هاي ادبي مانند غنا و كمدي 
برنمي آیــد. او در ایــن شــعر گفتمان ها و 

مسائل مهم عصر خود را مطرح مي كند.
شــعر اخوان ذهن وقّاد خواننده را به این 
سمت مي كشاند كه با مرگ رستم و رخش 
در شاهنامه، موضوع خاموش نمي شود بلكه 
در دوره هاي بعد از قرن چهارم و پنجم نيز 
تقابل مرد و نامرد، غدر و وفا، مهر و كين و 

... وجود دارد.
اخوان براي خلق خوان هشتم، دستگاهي 
اســاطيري مي آفریند. وي با تلفيق موضوع 
روزگار خویــش با اســطوره اي كهن، قصد 
دارد حركتي مبتكرانه، ســوار بر تخيلات 
شــخصي خود ایجاد كند. این حركت او را 
مي توان نوعي نوگرایي براي بيان مطلب و 

افكار دانست.
ایجاد تشــابه بين صحنة مرگ رســتم و 
رخش با تصویري كه خواننده از ایام ســرد 
و وحشتناك بي وفایي در ذهن دارد، وجود 
الگوهاي اخلاقي جهان شمول در شعر چون 
حسّ مشترك تمامي انسان ها از مهر و وفا 
و گریز آن ها از ظلم و جفا، سرآغازي است 
كه خوانندة آگاه و بيدار خوان هشتم، متن 

حماسه حاصلِ تقابل 
قهرمان و ضدقهرمان 

است. ضدقهرمان 
جانوري است مهیب و 
هیولاسیرت و باید به 
دست قهرمان كشته 
شود؛ چنان كه شغاد 

به دست رستم كشته 
مي شود

 اخوان ثالث
با دید هرمنوتيك1 
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شــعر را بازتابي از ضمير ناخــودآگاه خود 
ببيند و از این راه بتواند هم آموزه هاي كلي 
خود را منطبق بر ایده هاي مؤلف بيابد، هم 
آنكه به انتظاراتي كه در پایان شــعر داشته 
اســت، برســد. مقالة حاضر در نظر دارد با 
ورود به ميدان نقد ادبي، شعر خوان هشتم 
را ارزیابي كند و قدرت شاعر آن را در بيان 
موضوع و تأثيرگذاري بر مخاطب از دیدگاه 
هرمنوتيك كه امروزه از حوزه هاي مهم نقد 

به شمار مي رود، تحليل نماید.

نشانه هاي حماسه در خوان 
هشتم

»در وراي دید حماسي و بيان روایي خوان 
هشــتم با جهان بيني خاصــي مواجهيم. 
ویژگي اصلي خوان هشــتم این اســت كه 
نمي توان آن را دقيقاً در نوع ادبي حماســه 
محدود و مقيد ســاخت. منظور از حماسه، 
شرح وقایعي اســت كه در دورة موسوم به 
دوران ماقبل تاریخ روي داده است. گزارشي 

است از اوضاع و احوال روزگاران نخستين و 
تاریخ صدر جهان. موضوع خوان هشتم نيز 
شرح یك سوژه قبل از دوران تاریخ است كه 
گویا در عصر شاعر از نو زنده مي شود و شاعر 
به مدد آن بهانه اي مي یابد تا حماسه سرایي 
كنــد. عمل او در طول زمــان رخ مي دهد. 
پس كارش تقليد صِــرف و تكرار مكررات 
نيست. موضوعي اســت كه در لفافه اي نو 

ارائه مي شود.
حماسه از زماني سخن مي گوید كه مردمي 
براي به دســت آوردن عظمت و سرافرازي، 
گام به ميدان مي گذارند و چون حماسه با 
جهان و قوانين حاكم بر طبيعت هماهنگي 
و همخوانــي دارد، بهترین گونه براي بيان 
حصــول عظمت و عــزت یا ســرفرازي و 
ارجمندي از دســت رفته است« )شميسا، 
انواع ادبــي، 1393 الف: 60(. این شــيوة 
اخوان، نمایندة محاكاتي6 اســت كه وضع 

روزگار شاعر را به تصویر مي كشد.
او در این شعر از اوضاع عصر خود ناخرسند 
است. محيط جامعه را تنگ و خاموش چون 
»چاه پَستان و ناجوانمردان« تصور مي كند. 
نابودي آرمان ها را با مرگ رخش به تصویر 
مي كشد و زندگي بدون آرمان را پوچ فرض 

مي كند.
تجربه هاي تلخ بي وفایي، پراكندگي یاران، 
پيمان شــكني ها و برادركشي ها را با نقش 
شغاد معرفي مي كند. در این بحبوحه است 
كه مرگ جامعة خویش را به چشم مي بيند. 
پس دست به حماسه ســرایي مي زند تا با 
ریســمان محكمش راهي بــراي بيداري و 

آگاهي بيابد.
در حماســه هاي ایرانــي حيوانات جایگاه 
ویــژه اي دارنــد. رخش نيــز از این قاعده 
مستثني نيست. براي همين است كه رستم، 
مرگ او را برنمي تابد؛ شغاد را مي كشد ولي 
بدون رخش تــداوم حيات در نظرش هيچ 
 و پوچ اســت. اسب رستم تقدس دارد؛ پس 
كشته شدنش موجب مجازات سنگين شغاد 

مي گردد.
و  قهرمــان  تقابــل  حاصــلِ  حماســه 
جانوري  اســت. ضدقهرمــان  ضدقهرمان 
اســت مهيــب و هيولاســيرت و باید به 
دســت قهرمان كشــته شــود؛ چنان كه 
 شــغاد به دســت رستم كشــته مي شود. 
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كشته شدن این جانور بداندیش و ددمنش، 
نمایانگر چيرگي و تســلط قــوة آگاهي بر 
ناآگاهي اســت كــه خود ســرآغاز تكامل 

معنوي انسان در حماسه است.
در حماسه، شــاعر با یكي از الهگان شعر 
ارتباط مي یابد و از او سؤال مي كند. جواب 
الهه به آن سؤال حماسي سرآغاز شعر است. 
گاه شــاعر از الهه مي خواهد كه داستان را 

روایت كند. نقش نقال در این شعر، یادآور 
نقش الهه در اساطير یونان و موبد و دهقان 

در شاهنامة فردوسي است.

موضوع خوان هشتم
»موضوع یا سوژه، ایده اي است كه شاعر یا 
نویسنده، خود، آگاهانه آن را در قالب متن 

مي پروراند« )شميسا، 1393 ب: 389(.
موضوعي كه اخوان در خوان هشتم به كار 
گرفته، مرگ ناباورانة رستم و اسب وفادارش، 
رخش، است. این موضوع در ذهن خواننده 

آشناست. مرگ، موضوعي كلي، ابدي و ازلي 
است و با تجارب ذهن خواننده، درگير است 
و او این موضوع را به خوبي مي شناسد. نيت 
شاعر نمي تواند تنها طرح این موضوع باشد؛ 
چون در این صورت جز تكرار و تقليد كاري 
نكرده و مهارت و هنري به كار نبسته است.

طــرز بيــان وي در ایــن راه و ســبك 
گفت وگویــش بــا مخاطب، ســبك كهن 
خراساني است كه از نظر فصاحت و بلاغت 
در اوج است. موضوع خوان هشتم از ابدیات 
و كليات )آموزه هاي كلي ذهن( محســوب 

مي شود.
مخاطب بر حســب ذوق، وجدان و معاني 
آشنایي كه از این تجربة كلي در ذهن دارد، 
شعر را مي فهمد و به همان اندازه از آن تأثير 
مي پذیرد. بنابراین، هر مخاطب تأثيرپذیري 
و دریافتش با مخاطب دیگر متفاوت خواهد 
بود. این همان هرمنوتيك اســت؛ یعني به 

اندازة مخاطب، فهم شعر داشتن.

درون مایه یا تم
»تم، ایدة گسترده و بنيادي متن است كه 
در تمام زوایاي متن منتشر است. موضوع، 
فشــرده و صریح اســت اما تم، گسترده و 
غيرصحيح و ضمني است« )همان: همان(. 
درون مایه یا تم، آن است كه شاعر موضوع 

مورد نظر خود را چگونه بپروراند.
موضوع خوان هشتم مرگ رستم و رخش 
است اما تم آن سركوب غدر و ناجوانمردي، 
تشویق وفاداري به تمام دوستي هاي دیرینه، 
تبليغ حميّت و زشت شمردن نابرادري ها. 
براي پروردن موضوع خوان هشــتم، اخوان 
با اســتفاده از شــيوة حقيقت نمایي، پردة 
نمایشي را به طور واضح مقابل دید مخاطب 

قرار مي دهد.
تم، قدرت بيان شــاعر و معمولًا مقتضاي 
حال و موقع اســت. شــاعر ماهر، همچون 
خطابه ســرایي زبردســت، در شــعرش به 
ســخن در مي آید تا فكرش را از این طریق 
به مخاطب القا كند. منظور از فكر، خصلت 
و خلقيات نيست؛ زیرا خلقيات، آن چيزي 
اســت كه مقصود اخلاقي آدميان را آشكار 
مي سازد و نشان مي دهد كه افراد خواستار 
چه نوع چيزهایي هستند و از چه چيزهایي 
بنابراین، در شــعري  دوري مي گزیننــد. 

كــه هدفش القاي فكر باشــد نه خصلت و 
خلقيــات، نتيجه گيري بــر عهدة مخاطب 
خواهد بود. هــر خواننده بنــا به ظرفيت 
فكري و ذهني خود، از سرچشمة فكر شاعر 
برداشت خواهد كرد. از آنجا كه بيان افكار 
قهرمان حماسي مانند شــاهنامه در شعر 
خوان هشتم گسترده نيست، مي توان گفت 
كه هدف اصلي اخوان از سرودن این شعر، 
نه ذكر خلقيات قهرمان شــعر، رستم، بلكه 

توسعة افكار اوست.

مضمون
»مضمــون، روایــت هنري یــا ادبي یك 
موضوع است. تفاوت آن با موضوع این است 
كه موضوع حرفي و صریح است اما مضمون 
كنایي و غيرمســتقيم. مضمون، موضوعي 
اســت كه در ضمن یك بيــان ادبي عنوان 
مي شود؛ موضوعي است كه همراه با تصویر 
و نكته اي نو اســت و موجــب جلب توجه 
مخاطب مي شود. موضوع معمولًا كليشه اي 
است اما مضمون آن را بدیع مي سازد و در 
ادبيات، مضمون اســت كه جایگاه ویژه اي 
دارد نه موضوع« )شميسا، 1393 ب: 390(.
در حماسة خوان هشــتم، عظمت فكر و 
نوعي رهایي از قيد و بند و قراردادهاي فكري 
مطرح است؛ زیرا سخن از فضایي است كه 
در آن قوانين طبيعت حكم فرماســت. در 
چنين فضایي، تصاویري كــه زیبایي هاي 
عادي و ظریف خلق مي كنند از وســعت و 
زمينة حماســه مي كاهند. به سخن دیگر، 
تشــبيهات و تصاویر بدیعــي كه اخوان در 
این شــعر ایجاد مي كند چندان نيست كه 
موجب تزاحم شود، فضاي باز شعر حماسي  
قدرت تصميم گيري مخاطب را از وي سلب 
كند و او را در تنگناي بدیع گرفتار سازد. به 
اندازه اي كه صراحت و قوت اســلوب را كه 
ركن اساسي بيان حماسه است حفظ نماید. 
تكرار، نوعي مضمون است كه اخوان از آن 
براي مبالغه بهره مي گيرد. تشبيهات وي در 
این شعر را مي توان در زمرة تشبيهات سبك 
خراســاني به حســاب آورد. این تشبيهات 
رنگ خاص شخصيت او را دارند و اغلب در 

اشعارش تكرار مي شوند.
اســتفاده از آرایش در ســخن و بدیع در 
گفتار، جایي لازم اســت كه سخن عاري از 
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القاي فكر و وصف ســيرت باشد. آنجا كه 
وصف سيرت و نشان دادن فكري در ميان 
اســت، نيازي به آراستن كلام نيست؛ زیرا 
بدیع در این بُعد موجب ابهام و تيرگي فهم 

خواهد شد.
تأثيرپذیري و دریافت احســاس و عواطف 
گوینــده در مخاطــب، كه حالــت ناميده 
مي شــود، حاصل انطباق بين نيت شاعر و 
آموزه هاي ذهني و كلي مخاطب اســت. به 
دنبال این تأثيرپذیري است كه مخاطب از 
شعر لذت مي برد و آن، نتيجة درك مضمون 

شعر است.

لحن7
»احساســي اســت كه گوینده مي خواهد 
منتقل كند« )شميســا، 1393 ب: 390(. 
مجموعه اي از عواطف كه شــامل اندوه یا 
حالت حماســي است كه شاعر از حادثه اي 
در درون خود احساس مي كند و خواننده را 
تحریك مي كند كه با وي در این احســاس 
همراه شــود. عاطفه اي كه خواننده از پسِ 
خواندن شعر خوان هشتم مي یابد، حاصل 
شــعور و احساسي اســت كه در آن نهفته 
است. مرگ یك انسان كه قهرمان ملي است 
در برابر جفاي یك نابــرادر ناجوانمرد. در 
شــعر اخوان این لحن یادآور لحن حماسي 

تراژدي گونه است.
لحن شــاعر مانند جاده اي است كه عمل 
انطباق و مبادلة آموزه هــاي ذهني بين او 
و مخاطب در ســطح آن صورت مي گيرد. 
به عبارت دیگر، مخاطب خوان هشــتم با 
لحن سرایندة آن آشناست؛ معني آن را به 
راحتــي در مي یابد و نيازي به یعني ندارد. 
تأثيرپذیري او از بيان گوینده مستقيم است 

و نيازمند تأویل نيست.
در نظر ارســطو، حماسه نوع عالي تراژدي 
اســت. شعر حماســي متين و وزین است. 
طبيعت و قانون زندگي خود به ما این لحن 
را مي آموزد و مــا از طبيعت یاد مي گيریم 
كه چگونه احســاس واقعي خود را از یك 
نوع حماســه بــه مخاطب منتقــل كنيم 
)دیچــز، 1366: 84 ـ 83(. به همين دليل 
اســت كه لحن به كار رفته در خوان هشتم 
ساده، طبيعي و برگرفته از طبيعت است و 
نمادهاي طبيعي مانند چاه، ابر، سایه، یاس 

آبي و كهكشان در آن به عاریه گرفته شده 
است. در خوان هشتم قهرمان و ضدقهرمان 
در مقابل چشمان مخاطب قرار ندارند. آنچه 
را شــاعر روایت مي كند، مخاطب مي بيند. 
پس لحني كه شــاعر بــراي فهم مخاطب 

به كار مي گيرد، تأثيرگذار خواهد بود.

حالت
»تأثيري اســت كه خواننده از پي خواندن 
متن مي یابد« )همــان: 389( و این زماني 
اســت كه اثــر در دیدرس عمــل انطباق 
قرار مي گيرد؛ یعنــي وقتي كه روند فهم و 
تأثيرپذیري متن با آموزه هاي كلي و ذهني 
مخاطب منطبق مي گردد. تفاوت حالت با 
مضمون در آن است كه تأثيرپذیري حالت، 

حاصل یــك فهم كلي و مركــب از عمل 
انطباق اســت كه مخاطب از شعر به دست 
مي آورد؛ در حالي كــه مضمون نوعي فهم 
جزئي حاصــل از توجه به بدیع و آرایه هاي 
هنري كلام است. همچنين، فهم جزئي پس 
از فهم كلي حاصل مي شود؛ پس مخاطب 
ابتــدا از طریق انطباق آموزه هاي شــاعر با 
آموزه هاي كلي خود، از شعر تأثير مي پذیرد 
)مود( و ســپس متوجه مضمون و هنرهاي 

بدیع به كار رفته در كلام مي شود.
مخاطب پــس از خواندن خوان هشــتم، 
ویژگي هــاي اخلاقي معيني را به عاملان و 
حاضران در شعر نسبت مي دهد. این همان 
مود و حالتي است كه او از شعر مي پذیرد. 
خوان هشــتم با برانگيختن حــس اندوه 
مخاطــب از مرگ رســتم و رخش، به وي 

توانایي مي دهد تا با آرامش فكر كه حاصل 
تزكية روحي بعد از تراژدي است، به مرحلة 
بازشناخت اعمال برسد و از روي وجدان و 
اخلاق دربارة تسليم نشدن و مرگ بي ذلت 

قهرمان قضاوت كند.
خواننده با احســاس و حالتي كه از شعر 
حماسي خوان هشــتم مي گيرد، مي تواند 
طــول آن را افزایش دهــد و این فضاي باز 
شــعر، نتيجه گيــري را هم بــر عهدة وي 

مي گذارد.

موضوع مكرر
»موضوع یا تمي است كه در آثار كسي یا 
در اثر خاصي تكرار مي شود. انس با یك اثر 
یا یك نویســنده منوط به آن است. موتيف 
یا خبر متواتر مســتقيماً به سبك مربوط 
ب: 391(.  )شميســا، 1393  مي شــود« 
ماهيت فكري و عقيدتي یك شاعر است كه 
موتيف هاي شعري او را مي سازد. وصف هاي 
زیبا و دلنشــين، بيزاري هــا، موعظه هاي 
اخلاقي، مذهبي، فلســفة كلامــي، معيار 
شعري و ... در این راستا قابل بررسي است.

اخوان اغلب هركدام از بخش ها یا قصه هاي 
حماســي خود را بــا وصفــي از طبيعت، 
زمستان و پایيز آغاز مي كند. ملموس بودن 
توصيف هــا، همه فهم بودن آن ها، عاميانه و 
ســاده بودن كلام، به كارگيري وصف هاي 
حماسي مانند مرد آتشــين پيغام در این 
شعر، چشم گرگي پير در شعر اندوه، ترساي 
پير پيرهن چركين، سنگ تيپاخوردة رنجور، 
دشنام پست آفرینش در شعر زمستان و ... 
از جمله موضوعات مكرري است كه خوانندة 
آثار اخوان با آن ها آشناســت. از نظر سطح 
فكري و معنایي، اشعار اخوان بازتابي از درون 
حساس اوســت و نوعي درون گرایي در آن 
دیده مي شود كه شاعر پس از ناراحتي آن را 
بروز مي دهد. توصيف ها و صحنه پردازي هاي 
 او نمایانگــر وقــار، ابهــت و عظمــت از 
دست رفته اي است كه شاعر آن را گمشدة 

خود و جامعه اش مي داند.
بيان شاعر غالباً نمایشي است؛ یعني تنها 
به سخن ســرایي اكتفا نمي كند بلكه ذهن 
و تخيــل خود را بــراي مخاطب به تصویر 
مي كشــد؛ به طوري كه خواننده در حين 
خواندن شعر، به راحتي مي تواند صحنه ها را 

آنجا كه وصف سیرت و 
نشان دادن فكري در 
میان است، نیازي به 
آراستن كلام نیست؛ 
زیرا بدیع در این بُعد 
موجب ابهام و تیرگي 

فهم خواهد شد
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در ذهن خود مجسم كند و نقاش نيز قادر 
است آن را در تابلویي ترسيم كند.

زبان شعري اخوان، مصنوع نيست و چون از 
حماسه بهره مي گيرد، متضمن خبر بزرگي 
خواهد بــود و خبر بزرگ براي تأثيرگذاري 
بيشتر به آراستن كلام نياز ندارد. سادگي و 
صلابت سخن در این زمينه فهم و تأثير را 

مضاعف خواهد كرد.

عمل انطباق و هالة معنایي
»بيان هنري مطلــب، ارتباط مخاطب با 
متن را كه همان عمل انطباق است، تسریع 
مي كند. به سخن دیگر، نقش مسائل هنري، 
مؤثر كــردن كلام و تحریك ذهن خواننده 
اســت. خواننده، نخســت با این وجه شعر 
كه بيــان آموزه هاي كلي و ذهني مطابق با 
تجارب اوست ارتباط برقرار مي كند. سپس 
متوجه ارتباط هنري بين واژه ها و بدیع در 

كلام مي شود« )همان: 400 ـ 391(.
در خوان هشتم، نگاه شاعر در بيان مرگ، 
عزت، ذلت، ســرافرازي، غــدر، مهر، كين، 
نابرادري و ... همچنين برقراري ارتباط بين 
انســان و طبيعت، مخاطب و ذهن او را به 
جهاني دیگر مي كشاند؛ جهاني كه در ذهن 
خواننده تازگي ندارد ولي ناخودآگاه فراموش 
شده است. با آنكه واژگان به كار رفته در این 
شــعر، ســاده، عادي و ملموس براي همة 
مخاطبان در هر ســطحي هستند ولي نوع 
تركيب آن ها و پيوند و ارتباطي كه شاعر از 
این طریق ایجاد مي كند، تأمل برانگيز است.

شعر خوان هشــتم زادة كوشش شاعر در 
ســایة بيداري است و نمایش اندوخته هاي 
ذهني مشــترك او با مخاطب. براي همين 
است كه مخاطب با خواندن شعر به مرحلة 
انطباق مي رسد و خود را شریك اندوخته هاي 
ذهني شاعر مي بيند. خيال پردازي شاعر در 
بيان آموزه هاي كلــي و ابدي ابتدا باید در 
ذهن او تجربه شده باشد تا بتواند با تجربة 
ذهني مخاطب همسو گردد و به دنبال آن 

انطباق صورت گيرد.
تجربه هــاي عاطفــي در همة انســان ها 
مشــترك اند. همــگان به طور فطــري از 
مرگ ناراحت و از آغاز زندگي و تولد شــاد 
مي شــوند. حالت شــوق و اندوه در درون 
همة انسان ها نهفته است. این ها الگوهایي 

جهاني اند و در همة نژادهاي بشــري دیده 
مي شوند. شاعر در این ميان نقش بيدارگري 

را بر عهده مي گيرد.
منطق گفت وگویي كه شــاعر در این شعر 
براي ارتباط بــا مخاطب به كار مي گيرد، از 
زمان و مكان نيز تأثير مي پذیرد؛ یعني اینكه 
دیدن جهان به اشكال مختلف، طرق متعدد 

تفسير از آن را در پي خواهد داشت.
عمل انطباق زماني حاصل مي شود كه در 
متن ابهام و پيچيدگي نباشد؛ یعني مطلب 

براي مخاطب روشــن باشد و سخن نيازي 
به یعني نداشته باشد. به كارگيري واژگاني 
ملموس چون برف، سرد، وحشتناك و شرم، 
ترس، مرگ، همچنين توصيفاتي روان مانند 
قهوه خانــة گرم، گليم بدبختي ها، عيار مهر 
و كين، چاه بي دردان، رخش غيرتمند و ... 
فهم را براي مخاطب آسان و عمل انطباق را 
تسریع مي كند. زماني كه عمل انطباق قوي 
باشد، معمولًا ذهن، شعر را زود مي فهمد و 
مخاطب از آن قانع مي شود. برهان اقناعي 
حاصل از فهم شعر در ذهن مخاطب به روند 

انطباق اشاره دارد.
در عمل انطباق هر ذهني بسته به آموزه هاي 
كلي خود، روابــط ادراكي متعددي با متن 
برقرار مي كنــد. در حقيقت، دامنه و حوزة 

انطباق بين متن و ذهن خواننده گوناگون 
است و این همان بحث از هرمنوتيك است. 
خواننده مختار است هر تفسير و برداشتي 
از پایان شــعر داشته باشــد. این خواننده 
است كه با توجه به توانش ذهني خود، كه 
ذخيره اي از ذوق ها و اندوخته هاي كلي را به 

همراه دارد، عمل انطباق را بپذیرد.

نیت شاعر و نقد هرمنوتیك
در شعر خوان هشتم این مخاطب است كه 
معنا را مي آفرینــد و آن را تحليل مي كند. 
نيت شــاعر فقط روند این ادراك را آسان 
مي ســازد و نقش بيدارگري دارد. مخاطب 
به شــاعر، زندگي او، علت ســرودن شعر و 
چگونگي سرایش آن كاري ندارد. آنچه مهم 

است متن شعر است نه مؤلف آن.
 متني كه اخــوان بيان مي كند مربوط به 
گذشته است. همه سرانجام آن را مي دانند 
ولي روزگار بيان شعر در نحوة فهم مخاطب 
مؤثر اســت. این همان بــه مقتضاي عصر 
فهميدن است كه در شعر اخوان نمود پيدا 
مي كند. نيت شاعر در بيان موضوع چندان 
مطرح نيست. نمي توان معنایي قطعي كه 
صددرصد با نيت شاعر برابر باشد براي شعر 
بيان كرد. این بدان معني نيست كه خوان 
هشتم، شــعري بي معني است بلكه منظور 
آن اســت كه ذهن متغير خواننده در فهم 

اتفاقات متن شعر سهيم است.
مخاطب در پي آن نيســت كه شاعر چه 
مي گوید بلكه در پي آن است كه سرانجام 
قهرمان اسطوره پس از مرگ یار دیرینش، 
رخش، چه مي شــود. این همان اندیشه و 
حياتي است كه اخوان در خوان هشتم آن 
را زنده مي كند. مخاطب نيت شــاعر را به 
یك اعتبار با تمام وجود درك مي كند؛ بدون 
آنكه در آن دچار توهم و ســردرگمي شود. 
هيچ شــك ندارد كه مرگ رخش موجب 
مرگ سرافرازانة رستم مي شود. از این نظر 
نيت شاعر با نيت مخاطب یكي است؛ یعني 
همان همدلــي و هم زباني كه نتيجة عمل 

انطباق است.
این خصوصيات موجب مي شود كه با دید 
هرمنوتيك به شــعر خوان هشــتم نگاهي 
ویژه كرد. معنایي كه شعر به دست مي دهد 
قطعي و یگانه نيســت بلكه به دليل سيال 

خوان هشتم با 
برانگیختن حس اندوه 
مخاطب از مرگ رستم 
و رخش، به وي توانایي 
مي دهد تا با آرامش فكر 
كه حاصل تزكیة روحي 
بعد از تراژدي است، به 
مرحلة بازشناخت اعمال 
برسد و از روي وجدان و 

 اخلاق دربارة 
تسلیم نشدن و مرگ 

بي ذلت قهرمان قضاوت 
كند
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پي نوشت ها
1. Hermeneutics
2. Theme
3. Mood
4. Motif

 Litterary 5. انواع ادبي ترجمة
Genres اســت. گاهي به جاي 
 Types و Kinds آن از واژه هاي
مي كنند  استفاده  نيز   Forms و 
)شميســا، انواع ادبــي، 1393: 

.)31
6. Tone

منابع
 .)1366( دیویــد.  دیچــز،   .1
شــيوه هاي نقد ادبي. مترجمان: 
غلامحسين یوسفي و محمدتقي 

صدقياني. انتشارات علمي.
عبدالحســين.  زرین كــوب،   .2
)1360(. نقــد ادبي. انتشــارات 

اميركبير.
3. شــفيعي كدكني، محمدرضا. 
)1375(. صــور خيال در شــعر 

فارسي. انتشارات آگاه.
 1393( ســيروس.  شميسا،   .4
الف(. انواع ادبي. انتشارات ميترا.
 1393( ســيروس.  شميسا،   .5

ب(. نقد ادبي. انتشارات ميترا.
6. بيان )ویرایش سوم(، سيروس 
ميترا،  نشــر   ،1385 شميســا، 

صص 37 ـ 35.

بودن، نسبي است و همواره به تعویق مي افتد.
به قول روبرت فراســت: »شعر این است كه چيزي 
بگویي و چيز دیگري اراده كني« )به نقل از شفيعي 

كدكني، 1375: 9(.
اخوان در این شــعر با عبارت: »... یــادم آمد هان، 
داشــتم مي گفتم« شــعر را آغاز مي كند كه خبر از 
خاطــره اي دارد كه گویا مخاطب از آن آگاه اســت؛ 
همان عهد ذهني كه موجب مي شود خواننده با شعر 
و متن آن احساس مشترك پيدا كند. او با این نحوة 
آغاز سخن انتظار دارد كه مخاطب تجربة ذهني وي 

را طي كرده باشد.
اخوان چه مقصودي از تكرار خبر و تقليد آن دارد؟ 
تقليــدي كه از تكــرار خبر به كار مي بــرد تقليد از 
كردارهاســت نه آدميان. او رستم و شغاد را در شعر 
خود تكرار نمي كند بلكه صفات رستم و كردار شغاد 
را به تصویر مي كشــد. پس خبر شعر مي تواند به روز 
باشــد؛ زیرا كردارها در هر دوره اي تكرار مي شوند و 

آدميان تكرارناپذیرند.
نيت شاعر از به كار بردن كلماتي چون سورت، دي، 
بيداد، شرم، مهر، كين، تزویر، نامرد و لبخند با توجه 
به فحواي كلام آشــكار مي شود. این كلمات علاوه بر 
معناي قراردادي، در شــعر معنایي گسترده مي یابند 
و هر یك مي توانند نيت شــاعر را از متن شعر آشكار 
كنند. عمق نيت شــاعر زماني قابل فهم اســت كه 

مخاطب، خود آن ها را در زندگي تجربه كرده باشد.
در شــعر اخــوان هر كلمــه مي تواند از ســه بُعد 
مورد بررســي قرار گيرد: 1. معني اي كه براســاس 
فرهنــگ لغــت به صــورت قــراردادي مي یابد؛ 2. 
 معنــي اي كه در بطن شــعر بــه خــود مي گيرد؛

3. معني اي كه كلمه از القائــات عصر خود دریافت 
مي كند. همين ویژگي موجب تفاوت تأویل ها و فهم 

مخاطبان شعر از یكدیگر است.
مخاطــب در هــر دوره اي كه این شــعر را بخواند، 
از شــدت عمل انطباق دســت هایش را مي فشــارد 
و افســوس و آهــي از درون مي كشــد؛ پس شــعر 
تأثيرگذاري فراواني داشته است. افق هاي معنایي كه 
خواننده در شــعر به دست مي آورد موجب گسترش 
فهم او و توســعة نيت شاعر است. شرایط روزگار هم 
در این امر ســهيم است و چون هر شناخت و فهمي 
نوعي هرمنوتيك به حساب مي آید، پس هيچ تعبير و 

تفسيري قطعي نيست.
از آنجا كه روحية شاعر در بسترسازي شعر دخالت 
دارد، پس روحيات مخاطب هم در فهم شعر دخيل 
خواهــد بود. این امر موجــب تلقي ها و دریافت هاي 
متفاوت از شعر خواهد شد. این مقوله به افق انتظاري 

كه مخاطب از شــعر دارد پاســخ مي دهد. موضوع 
خوان هشتم تكراري است ولي افق انتظاري كه براي 
خواننده ایجاد مي كند، اصلاح شده و نو است. الگویي 
كه این شــعر در عصر ما به دســت مي دهد، الگویي 
جهان شمول و همه فهم اســت: ارج نهادن به وفا، از 
جان گذشتگي، عزت و سربلندي. »در گذرگاه فكر و 
فلسفه ادبيات همواره بين تعهد و بي تعهدي، نوسان 
داشته است« )زرین كوب، 1360: 700(. خوان هشتم 
بخشــي از ادبيات متعهدي اســت كه سعي دارد با 
بيان افكار حاكم بر جامعه و گفتمان هاي غالب دورة 
خویش، روح حماســي را كه ریشه در اعماق و بطن 

جامعه دارد، از نو زنده كند.

نتیجه گیري
حقيقــت این اســت كــه ادبيات به طــور كلي، به 
لحاظ هویــت اصيل، خلاق و تخيلــي اش مقوله اي 
پيچيده و دشــوار اســت و چه بسا هر اثر ادبي چون 
شــخصيت آفریننده اش رازي در سينه نهفته داشته 
باشــد. خوان هشتم اخوان نيز از این قاعده مستثني 
نيست. معنایي كه مخاطب آگاه از این شعر به دست 
مي آورد، بــه انتظار او از یك حماســة تراژدي گونه 
پاسخ مي دهد. او را قانع مي ســازد و با ایجاد فضاي 
باز در متن، موجب اتساع درك و تأویل او مي گردد. 
هر خواننده اي بسته به توان ذهني خود در برابر این 
شــعر كنش و عمل روحي حاصل از تزكية اخلاقي 
نشان مي دهد. حماسه اي كه اخوان از آن براي بيان 
تفكرات و ایده هاي خود استفاده مي كند، اسطوره اي 
است كه در مواجهه با واقعيات زندگي اشخاص، وجه 
راستين مي یابد. از این نظر در آن ها تأثير مي نهد و با 

تجاربشان منطبق مي گردد.


